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  چكيده 
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  مقدمه
ها و شواهد موجود، به خوبي روشـن شـده اسـت     هاي علمي و يافته امروزه بر مبناي پژوهش

مگر اينكه كليـت اجتمـاع و    ،به تمامي علاج نخواهد شد 1كه هيچ مسئله يا معضل اجتماعي
وجدان عمومي در آن درگير شـود و روح جمعـي و ارادة عمـومي جامعـه در نظـر و عمـل       

تر، مادامي كه مردم يك جامعه در صـحنة   به بيان دقيق. دكنبراي گشودن گره از آن تلاش 
اجتماع حاضـر نشـده و نقـش خـود را بـه درسـتي ايفـا نكننـد، معضـلات و مسـائل فراگيـر            

ي از فقر و تبعيض و نابرابري تا اختلاس و اعتياد و فساد و آلودگي هوا و خشـونت و  اجتماع
تأكيـد   2مادام كه فرهنگ جامعه، بـر نفـع شخصـي و فردگرايـي    . بزهكاري حل نخواهد شد

كند، انتظار اصلاح امور  و مسئوليت اجتماعي و خير جمعي و وظيفة عمومي را طرد مي دارد
پـيش از   بنـابراين . وجـه خواهـد بـود    اجتماعي، انتظـاري بـي   و حل و فصل مسائل گوناگون
، سخن گفتن از عـزم عمـومي بـراي    »اي عام و عمومي مسئله«تبديل يك معضل و مشكل به 

  . نمايد مداخله و مقابله با آن و در نتيجه اصلاح و تغيير آن چندان موجه و منطقي نمي
شـناختي   هـاي جديـد جـرم    ظريـه ، از جمله ن4ويت بريث 3نظرية شرمساري بازپذيركنندة

و سهم مهم و حساس آن در مقابله با جرم  5است كه همسو با آنچه بيان شد، بر نقش اجتماع
هـاي نظريـة شرمسـاري     تـرين دلالـت   ترين و جـذاب  از جمله جالب. داردو انحرافات تأكيد 

مسـائل  ترين  هاي اجتماعي، اين است كه ژرف هاي جنبش بازپذيركننده در رابطه با سياست
جرم نزد ما، مسائلي است كه ما در موقعيت مساعدي براي انجام اقـدامي در خصـوص آنهـا    

هاي اجتماعي، راهبردي براي پيشـگيري از جـرم اسـت كـه      هاي جنبش سياست. قرار داريم
                                                                                                                                                       
1. Social problem 
2. Individualism 
3. Reintegrative shaming theory 
4. Braithwaite 
5. Community 
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ساختار قدرت، سبب خشونت خانگي   اگر نابرابري. ويت در ذهن خود پرورانده است بريث
رو   و از ايـن (شـوند   رگران شده و متصـديان بـانكي شرمسـار نمـي    و جرايم شركتي عليه كا

آگين بودن خشونت عليه زنان باشد، جنـبش   ، جنبش زنان كه القا كنندة شرم)اند اشاعه يافته
م ايمني و بهداشتي را تقبيح كنـد و جنـبش مشـتري كـه زد و بنـد      ئيكپارچة تجاري كه جرا

  ). Braithwaite, 2000: 292(ني به دنبال داشته باشد تواند اثرات شايا ها را افشا كند، مي بانك
هاي خانوادگي،  مفهوم شرمساري بازپذيركننده روشي نوين براي تفكر در باب پويش

الات بنيــادين در حــوزة ؤهــا بــا دولــت و بيشــتر ســ پيونــد افــراد بــا اجتمــاع، پيونــد شــركت
ويـت بـه تـدريج     ثر بريثا 1كتاب جرم، شرم و بازپذيري. دارد شناسي جرم عرضه مي جامعه

كانون نظرية شرمساري بازپذيركننده ). Best, 1990: 319( شود تبديل مي به يك اثر كلاسيك
درك ارتباط جرم و كنترل اجتماعي است كه بـر شرمسـاري اعمـال مجرمانـه و بازپـذيري      

 تـري  شود كه جوامع داراي نرخ پايين چنين استدلال مي. كند بعدي عاملان كجرو تأكيد مي
كنند از  ، عمدتاً بر اين نوع كنترل اجتماعي اتكا دارند و تلاش مي)مانند ژاپن(از انواع جرم 

جـوامعي بـا    ،در مقابـل . طريق بازسازي پيوندهاي اجتماعي، به اصلاح فرد كجـرو بپردازنـد  
زنـي تكيـه دارنـد و بـراي جلـوگيري از چرخـة        بر انـگ ) نظير ايالات متحده(نرخ جرم بالا 
 & Braithwaite & Mugford, 1994: 140; Gadd(دهنـد   تلاش كمتري به خرج مي تكرار تخلف

Jefferson, 2006: 164 .(  
هايي كه بر مجازات خلافكار يا طرد او از جامعه  ويت بر خلاف بسياري از سنت بريث

كند  و استدلال مي تأكيد دارد 2در عرصة سياست كنترل جرم تأكيد دارند، بر ادغام فرهنگي
ويت،  طبق توصية بريث. است» به شرمساري 3تعهد فرهنگي«ترين عاملِ كنترل جرم،  كه مهم

زني و يا طرد خلافكار از جامعـه، بلكـه    ورد كه در آن نه برچسبآجامعه بايد فضايي پديد 
 هنگـامي نـرخ خلافكـاري   . عنوان اولين هدف دنبال شود پذيرش و بازگشت او به جامعه، به

كار گيـرد و    اي به پايين است كه جامعه در رابطه با تخلفات جدي، شرمساري بازپذيركننده
 :Kim, 2011(مقدم شـمارد   4كاركرد آموزشي و اخلاقي مجازات را بر كاركرد بازدارندگي

1065; Scheuerman, 2012:5; Lu, 1998: 61 .(ويت در تبيين گرايشـات مجرمانـه فـردي و     بريث
                                                                                                                                                       
1. Crime, shame and reintegration 
2. Cultural integration 
3. Cultural commitment 
4. Deterrence 
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هـاي كنتـرل اجتمـاعي تلفيـق      پذيري را بـا ايـده   رم و انحراف، مفاهيم جامعهنيز نرخ كلي ج
  ). Botchkovar, 2005: 401; Hay, 2001: 136(ده است كر

ژاپـن و غـرب، تفـاوت فرهنگـي      ميـان انگارد كه تفـاوت اساسـي    ويت چنين مي بريث
را بـه  محـور   سـتايد، ژاپـن فرهنـگ اجتمـاع     جايي كه غرب فرهنگ فردگرايي را مـي . است

طـور عـام توسـط     به شرم در ژاپن، به دنبال نقض قانون. نهد رسميت شناخته و آن را ارج مي
معلمان يا مربيان، اعضـاي  . شود كليت اجتماع و نه صرفاً متخلفان فردي احساس و توليد مي

. كننـد  هاي انحرافي شخص احساس شرم مـي  خانواده و دوستان مجرم جملگي در پي كنش
خـانوادگي را  » شخصـي «اجـازة دولـت بـه مسـائل      يـان ورود سـرزده و بـي   در جايي كه غرب

ويـت، ايـن سياسـت و خـط مشـي را در چـارچوب        پذيرنـد، ژاپـن طبـق ادعـاي بريـث      نمي
آنجـا كـه   . هاي خود و همبستگي زندگي خـانوادگي تحقـق و عينيـت بخشـيده اسـت      سنت

، ژاپـن بـه نـدامت،    شـمارند  هاي غربي، شدت برخورد را كليد كنترل اجتماعي مي حكومت
اي براي بخشش و بازپذيري صميمانة بزهكـار تمسـك    پشيماني و عذرخواهي به مثابة شيوه

در ژاپن، سـرپيچي از قـوانين و مقـررات بيرونـي و درونـي در      ). Gadd, 2006: 164(جويد  مي
هاي اساسي و مهم زندگي و لذا نامناسب ديده شدن از طرف ديگـران، نـه تنهـا هزينـة      جنبه
در نتيجه، انتظار شـرم  . سازد را بر شخص، كه بر خانواده و گروه دوستي او نيز وارد مي شرم

ايـن نكتـه،   . كنـد  و اجتناب از آن، به انگيزة پيشرفت و موفقيت و رفتار اخلاقي كمـك مـي  
ويـت از جـرم بـه     بريـث ). Bear et al., 2009:230(خودتنظيمي خشم را نيز در بر تواند گرفت 

هـا   عمده اين مشكلات و نابسـاماني . كند هاي زيرين اجتماعي ياد مي ر بيماريمثابه علامتي ب
بنـا بـه اسـتدلال وي، فقـدان وفـاق اخلاقـي در       . گيرد از عدم ادغام فرد در جامعه نشأت مي
شده منحرف  دهد كه به آساني از مسير درست انگاشته جوامع غربي اين اجازه را به افراد مي

ه آن نوع مجازاتي مشـغوليم كـه ايـن افـراد را بـه عـوض بازگشـت بـه         ما نيز متقابلاً ب. شوند
  ). Potter, 1992: 224(سازد  جامعه، از جامعه دور مي

نظرية شرمسـاري بازپذيركننـده، بـا زمينـه و بسـتر اجتمـاعي ـ فرهنگـي جامعـة ايرانـي           
عنـوان   بـه در نتيجه شرح و بسط نظرية فوق در جامعة ايرانـي  . تناسب و تجانس بيشتري دارد

 :Hay, 1998(ويـت    طبق نظـر بريـث  . تواند بسيار مفيد و راهگشا باشد يك جامعه آسيايي مي

. هاي آسيايي كاربست بيشتري است در فرهنگ ويژه به، نظرية شرمساري بازپذيركننده )162
هاي غربي مبتنـي بـر فردگرايـي و تقـدم فـرد بـر جمـع         سان فرهنگ هاي آسيايي، به فرهنگ
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ها، اهداف و نيازهاي فـرد   هاي جمع، جامعه و گروه بر خواسته اهداف و آرمان نيست، بلكه
ها  ، نظرية شرمساري بازپذيركننده و عدالت ترميمي، به بينشهمچنين. اولويت و تقدم دارند

دو مفهوم در . تر است هاي دين مبين اسلام در خصوص جامعه و عدالت نيز نزديك و آموزه
مفهوم منزلت انساني : موضوع عام عدالت اسلامي در ارتباط است دادرسي اسلامي عمدتاً با

مفاهيم مـذكور همچـون مفهـوم عـدالت، در قلـب حقـوق       . و مفهوم اجتماع ايمانيان يا امت
علاوه بر اين، هر دوي ايـن  . طور خاص قرار دارند به 2طور عام و دادرسي اسلامي به1اسلامي
منزلت انساني ارزشـي  . يمي مورد تأكيد هستندهايي هستند كه در عدالت ترم ارزش ،مفاهيم

اين موضوع در گفتمان اسلامي بعضاً . است كه در آيين دادرسي اسلامي بسيار فراگير است
 هاي اسـت بـه مسـئل    منزلت انساني، كـه گـاه اشـاره   . شود با مفهوم غربي حقوق بشر قياس مي

در شريعت، احتـرام متقابـل    .احترام به اشخاص، نتيجه و حاصل جامعه و قانون عادلانه است
با اشخاص بايـد محترمانـه برخـورد كـرد؛     . به يكديگر موضوع اصلي و حياتي عدالت است

بنـابراين، اصـل برابـري و    . چراكه اشرف مخلوقـات و جانشـين خـدا بـر روي زمـين هسـتند      
 هـايي  مساوات ـ كه با همه بايد به احترام مساوي و برابر برخورد كرد، به رغم وجود تفـاوت  

يكـي از اهـداف   . گيـرد  ـ ذيل مفهـوم منزلـت قـرار مـي     همچون نژاد، ثروت، طبقه، جنسيت
در حقـوق  . تأسيس يـك جامعـة عادلانـه اسـت     بنابراين ،شريعت حفظ شأن و منزلت آدمي

مثابـه يـك كـل، از طريـق      جزاي اسلامي، تعادل ميان حفظ منزلت آدمي و حفظ جامعـه بـه  
. شـود  زا بـراي جامعـه عملـي مـي     م آسـيب ئاي فـرد و جـرا  ايجاد تمايز بين جرايم زيانبار بـر 

همانطور كه نقل شد، تأكيد بر منزلت انساني ارزشي است كه در عدالت ترميمي نيز بواسطة 
   .مورد تأكيد است» احترام«مفهوم 

گذشته از اين، در حقوق كيفري اسلامي، گذشت و مهرباني به وفور مورد تأكيد بوده 
م ئتوانند مرتكبين جرا هرچند نه قرباني و نه دولت نمي. ه استشد و بر آن توصيه و سفارش

ند، شـو  مي عليـه خـدا و اجتمـاع و نـه افـراد تلقـي مـي       ئجرا در صورت نخست،را كه » حد«
ببخشند، اما واضح است كه خداوند ممكن اسـت بزهكـاران را مـورد عفـو و بخشـش قـرار       

بخشـد، بلكـه بـه افـراد و      مـي » حـد «م ئراكننـده را در ج ـ  نه تنها خداوند بزهكاران توبه. دهد
ديده نيز سفارش و توصيه شده كه شخص بزهكار را بخشـيده و در مـورد    اجتماعات آسيب

                                                                                                                                                       
1. Islamic law 
2. Islamic criminal 
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قـرآن كـريم در خصـوص تعـدي عليـه تماميـت       . جزاي قصاص از خود شفقت نشان دهنـد 
جسماني اشخاص بعد از بيان حكم قصـاص، قضـية آشـتي، صـلح و گذشـت از قصـاص از       

: فرمايـد  سورة بقره خداونـد تعـالي مـي    178در آية . سوي صاحب حق را مطرح كرده است
... د كشتگان بر شما مقرر شده اسـت، اي افرادي كه ايمان آورده ايد حكم قصاص در مور«

) يعنـي ولـي دم  (شتي نمايد و قاتل از جانب برادر خود آپس در صورتي كه ولي دم با قاتل 
بهـا از روش نيكـو و پسـنديده پيـروي     ن ده شود، ولي دم بايد در گرفتن خـو از قصاص بخشي

ي و خوشـي بـه ولـي    نموده و حال قاتل را در نظر بگيرد و قاتل هم خونبها را با نيكي و خوب
سـورة   45در آيـة  . »اين حكم، تخفيف و رحمت از جانب پروردگار شما اسـت . دم بپردازد

... «: فرمايـد  مائده نيز پس از بيان حكم قصاص نفس و جراحات خداوند تبارك و تعالي مي
. »شـود  كفاره گناهان او محسـوب مـي  ) دكننظر  از قصاص صرف(اگر كسي آن را ببخشد 

منظور ظلـم  (كيفر و جزاي بدي «: سورة شورا آمده است 40در آية  ،خصوص باز در همين
مجازاتي همانند آن است و هر كـس ببخشـد و آشـتي ورزد    ) و ستم و تعدي بر كسي است

اين نكتـه را هـم بايـد افـزود كـه يكـي از       . »پاداش و مزد او با خداوند تبارك و تعالي است
يفرشناسـي غربـي، بـازپروري و توانبخشـي     اهداف مجازات در قـوانين اسـلامي همچـون ك   

بزهكار كمك كند و او را دوباره به عضـوي مفيـد و   » بهبود«مجازات بايد به . بزهكار است
در  بنـابراين . توانبخشي يكي از اهداف عدالت ترميمي نيز هست. مولد در جامعه تبديل كند

تبـديل شـدن او بـه عضـو      قوانين اسلامي، پروژة توانبخشي نه تنها با توانـايي بزهكـار بـراي   
ايـن  . اش با خدا نيـز ارتبـاط دارد   سالمي از جامعه، بلكه با توانايي بزهكار جهت ترميم رابطه

  . دهد مسئله خود را از طريق توبه و پرداخت كفاره نشان مي
هـاي سياسـتي آن در صـحنة     روشن است كه ايدة شرمساري در عرصـة نظـر و دلالـت   

ماعي، فرهنگي و ديني جامعة ايراني سنخيت زيـادي دارد و  هاي تاريخي، اجت عمل، با سنت
همين موضوع، توجـه و پـرداختن عميـق و تفصـيلي بـه آن را بـه ضـرورتي اساسـي تبـديل          

درآمـدي بـر ايـن ضـرورت محسـوب       عنوان گامي اوليـه و پـيش   مقالة حاضر نيز به. كند مي
ل بـه شـرح و توصـيف    بخش او. مقالة حاضر در دو بخش عمده تدوين يافته است. شود مي

هـاي سياسـتي نظريـة     پردازد و بخـش دوم نيـز بـه دلالـت     نظرية شرمساري بازپذيركننده مي
ايـن مقالـه   . هاي مختلف اجتماعي اختصـاص يافتـه اسـت    شرمساري بازپذيركننده در حوزه

تر آن متضمن بحـث   است و شرح و توضيح دقيق  صرفاً در مقام طرح اجمالي يك ضرورت
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  . يشتري استهاي ب و بررسي

  نظرية شرمساري بازپذيركننده. 1
نظرية شرمساري بازپذيركننده، يك رهيافت نئودوركهـايمي اسـت كـه بـر نقـش نيروهـاي       

ويت بـا تلفيـق    بريث. نهد ساختاري و فرهنگي در انسجام اجتماعي و جرم انگشت تأكيد مي
ذيركننده، قادر به كند كه نظرية شرمساري بازپ فرايندهاي سطح خرد و سطح كلان ادعا مي

نظريــه ). Schaible et al., 2011: 105(اســت  1اي تبيــين جــرم در دو ســطح فــردي و جامعــه 
گـرد آورده و   2شناختي متعددي را حول مفهوم شرم هاي جرم شرمساري بازپذيركننده سنت

از اين طريق كوشيده است جرم و تكرار جرم را با تمركـز بـر شـدت و نـوع تـوبيخ و عـدم       
  ). Dollar, 2013:2(تماعي تبيين كند تأييد اج

نظريه شرمساري بازپذيركننده اشاره به رويكردي در باب كنترل اجتمـاعي اسـت كـه    
راهبردهاي كنترل اجتمـاعي غربـي، بـر    . در تقابل با راهبردهاي كنترل اجتماعي غربي است

خصـي و  مجازات و كنترل رسمي تأكيد وافري دارند و عمدتاً بر يك دولت مقتـدر و غيرش 
اما مفهوم و نظريه شرمسـاري بازپذيركننـده، بـه بيـنش     . اي قانون اتكا دارند بر مجريان حرفه

طور ضمني  به در شرمساري بازپذيركننده،. دارد  جديدي در شناسايي متخلفان و جرم اشاره
بر راهبردهاي كنترل جـرم در جوامـع فردگـرا از جملـه آمريكـا      ) Lu, 1998: 67(سه نوع نقد 

انتقــادات معطــوف بــه ســطح فــردي، ســطح ســازماني و ســطح  :كــه عبارتنــد از اســتوارد 
  . اي جامعه

پيوستگي و كمك متقابل در ميان سـاكنان اجتمـاع    هم در سطح فردي، فقدان تعهد، به
ويـژه شـهروندان ضـعيف، در برابـر مسـائل و اختلافـات        شود اعضاي اجتماع و بـه  سبب مي

ويـت، ايـدئولوژي    طبـق نظـر بريـث   . پـذير باشـند   آسـيب  هـا  برخاسته از تعاملات با همسـايه 
گرايي دولتـي و   فردگرايي و حاكميت قانون، اقدامات كنترل اجتماعي را كه مشوق مداخله

در جوامـع فردگـرا، ايـدئولوژي    . كنندة اقدامات فردي اسـت، تسـهيل كـرده اسـت     تضعيف
دليل كاهش تعـاملات   به. دولت حداقلي مولد واقعيت اجتماعي دولت حداكثري بوده است

هاي ميانجي نظير مدارس، كليسـاها،   ها، توبيخ دوستان و گروه چهره به چهره در بين همسايه
دولـت پاسـخگوي   . هاي صنعتي، تأثير چنداني به همراه ندارند هاي تجاري و انجمن اتحاديه

                                                                                                                                                       
1. Societal 
2. Shame 
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اي افزايش پنداري در جرم است و تنها راه آن نيز طرد و حذف هر چـه بيشـتر مـردم و اعط ـ   
در حضور يك دولت مقتدر، چه بسا افراد از مراقبت و . قدرت بيشتر به عاملان پليسي است

چه بسا مردم علاقة خـود را بـراي   . توجه به نيازمندان و مستمندان اجتماع خود دست بكشند
ثر از آنها باشـند  أكمك و دخالت مستقيم در حل و فصل مشكلات و مسائل محلي، خواه مت

به اين ترتيب، به جهت نيـاز بـه همكـاري داوطلبانـه در بـين      . از دست بدهندو خواه نباشند، 
گمارد كـه سـبب وابسـتگي بـيش از      افراد بر مبناي محلي، دولت افرادي را به اين كارها مي

كنـد   آميز به تدريج افول مـي  در نتيجه، رفتار تعاوني و مشاركت. دشو پيش آنها به دولت مي
  . گردد و اجتماع تضعيف مي

هـاي   در غرب، عدم همكاري در بين آژانس. قد دوم معطوف به سطح سازماني استن
هـا و اقـدامات كنتـرل جـرم      گوناگون كنترل اجتماعي و در داخـل اجتمـاع، مـانع از تـلاش    

هـاي   تـرين دپارتمـان   دهد كـه حتـي پيشـرفته    تاريخ اخير پليس در آمريكا نشان مي. شود مي
بـا  . دون همكاري اجتماع، عملكرد مناسبي داشـته باشـند  توانند ب پليسي از حيث فني هم نمي

صـورت تـاريخي    ، نهادهـاي غربـي بـه   1اين حال، به سبب سـنت قدرتمنـد حاكميـت قـانون    
در نظام عدالت كيفري، پليس، داديار و قضات، براي مثال، . اند تر شده تر و تمايزيافته مستقل

هـاي   كنند كه گويي به گروه مياي عمل  گرايي، به گونه به جاي داشتن حس مشترك حرفه
هـاي نظـام نكـوهش     يي و نارسـايي امتمايزي تعلق دارند و مداوم يكديگر را به خاطر ناكـار 

بر اين اساس، راهبردهاي كنترل جرم به احتمال زيـاد، نـه بـازپروري و بازپـذيري،     . كنند مي
  . بلكه متمركز، رسمي و با تأكيد بر مجازات خواهد بود

اي  ر راهبردهاي كنتـرل اجتمـاعي سـنتي، معطـوف بـه سـطح جامعـه       سومين نقد وارد ب
انگـاري زيـادي نسـبت بـه رفتارهـاي انحرافـي در        ويت، اهمال و سهل طبق بيان بريث. است

. انگاري نيز به احتمال زياد با نرخ بـالاي جـرم ارتبـاط دارد    اهمال و سهل. غرب وجود دارد
را بـه شـدت    2ادي توسط نظرية شـموليت انگاري پيشنه كاري و سهل ويت عمل اهمال بريث
كـاري و پـذيرش    نظرية شموليت به گفتـة وي، طرفـدار چيـزي بـيش از اهمـال     . كند رد مي

سازد كـه جذبـة نظريـة     وي همراه با كوهن، خاطر نشان مي. متخلفان از سوي اجتماع نيست
ل بـا ايـن حـال، طبـق اسـتدلا     . سازي اسـت  شموليت، تأكيد آن بر سازش، همكاري و عادي

                                                                                                                                                       
1. Rule of law 
2. Inclusionary theory 
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حلـي بـراي    توانـد هـيچ راه   آنها، بدون محاكمه و توبيخ رفتار ناصحيح، نظرية شموليت نمـي 
 1نظرية شرمساري بازپذيركننـده در واقـع طرفـدار اخلاقـي كـردن     . م خياباني ارائه دهدئجرا

اي باشد  فضاي اخلاقي كردن بايد به گونه. پذيري است نيرومند گناه، خطاكاري و مسئوليت
گنـاهي خـود را بقبولانـد و     وقعيتي قرار بگيرد كه تلاش كنـد بـه اجتمـاع، بـي    كه متهم در م

پوشـي اسـت و    ضـرر و لـذا قابـل عفـو و چشـم      او بـي   اجتماع را متقاعد سـازد كـه انحـراف   
 بنابراين. سان، ابراز پشيماني كرده و در پي جبران آسيب و زيان وارده بر اجتماع برآيد بدين

كاري و موافقت، بايد  دلالت بر اين دارد كه ما به جاي اهمال نظرية شرمساري بازپذيركننده
در نتيجه، جوامع با جرم پـايين، جـوامعي هسـتند كـه در     ). Ibid: 69(و موافق باشيم  2سختگير

دهنـد مسـائل    انگاري مشاهدات محدود است و اجتماعـات تـرجيح مـي    آنجا تساهل و سهل
 :Gadd, 2006(نـد  كناي، خـود حـل و فصـل     مربوط به جرم را به جاي ارجاع به مراجع حرفه

165 .(  
هـاي سياسـتي    شناختي و توصـيه  هاي نظري جرم ويت معتقد است كه عمده سنت بريث

نه تنها در ارتقاي فهم و شناخت ما از علـل  ) گرا گرايي، نئوكلاسيك و ليبرال ـ تسامح  فايده(
ل، چه بسا بـا تشـويق و تسـهيل    اند، بلكه در عم رفتار مجرمانه و كنترل آن قرين توفيق نبوده

، با غفلت از مفهـوم شرمسـاري بازپذيركننـده، اساسـاً بـه      »اخته كردنِ كنترل اجتماعي جرم«
هـاي رايـج در    گرايش هر يك از سـنت . اند افزايش نرخ جرم در عصر كنوني كمك كرده

ل سـازي فعاليـت اجتمـاعي در كنتـر     كار بستن خنثي  شناختي در به هاي جرم گذاري سياست
شـود كـه    جرم زماني به نحو بهتري كنتـرل مـي  . جرم، به نحو ايجابي مشوق جرم بوده است

اعضاي جامعه، با مشاركت فعال در شرمسار كـردن متخلفـان و شرمسـاري آنهـا از رهگـذر      
كنندگان  پذير، كنترل مشاركت متمركز به طرق بازپذيري متخلف در جمع شهروندان قانون

  ). Chen, 2002: 53; Russell, 1998: 303(اصلي و اوليه جرم باشند 
به اين ترتيب، نظرية شرمساري بازپذيركننده در پيدايش نرخ جرم، آشـكارا بـر بافـت    

از منظر كاهش جـرم،  . دلالت دارد) گرايي ـ فردگرايي  در پيوستار اجتماع(فرهنگي اجتماع 
گرا بتوانند به  اجتماع هاي اجتماعي اولاً هر چه سيستم. شود ي به وضوح ديده ميلدو رابط ع

نحو بهتري خلافكاران را در سرزنش رفتارهاي ضداجتماعي شرمسار كننـد، تكـرار جـرم و    

                                                                                                                                                       
1. Moralizing 
2. Intolerant 



 شماره دهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     16

930624 

هـاي اجتمـاعي    دوم، هـر چـه سيسـتم   . در نتيجه نرخ كلي جرم بايد بـا كـاهش روبـرو باشـد    
هـاي   گرا، احساس تعهد اخلاقي و اجتماعي را به ديگران القـا كننـد، احتمـالاً كـنش     اجتماع

غازين مجرميت را قبل از وقـوع تـوبيخ كـرده و بـدين طريـق نـرخ كلـي جـرم را كـاهش          آ
  ). Chamlin & Cochran, 1997: 205(دهند  مي

تري خواهند داشت كه شرم را بـه   مطابق اين نظريه، جوامع در صورتي نرخ جرم پايين
اگـر   ،بـود  ميزان خشونت در جوامـع زيـاد خواهـد   . نحو مؤثري در زمينة جرم به كار ببندند

اگـر مردهـا بـر آن     ،آور نباشد، نرخ تجاوز به عنف بالا خواهـد بـود   آميز شرم رفتار خشونت
 و شكني زرنگي محسوب شـود  اگر قانون ،سفيد رايج خواهد بود م يقهئمباهات بورزند، جرا

 .1: دعاوي اصلي نظرية شرمسـاري از ايـن قـرار اسـت    ). Braithwaite, 2000: 281(آور  نه شرم
زني، يا شرمساري غيرمحترمانـه يـا    انگ .2انجامد،  حه در برابر جرم به وخامت امور ميمسام

شرمسـاري بازپذيركننـده بـا     .3 و باز هم وخامت امـور را بـه دنبـال دارد    كه طردكنندة جرم
توبيخ رفتار ضمن حفظ احترام به خلافكار و پايان دادن به آن با مراسم گذشت و بخشـش،  

ــوگيري مــي  ــد  از جــرم جل آن دســته از ). Braithwaite, 1993: 1; Braithwaite, 2002:74(كن
كننـد، از طريـق حفـظ     هاي اجتماعي كه از اصول شرمساري بازپذيركننده پيـروي مـي   نظام

دهنـد   پيوندهاي دوستي و انس و محبت و احترام، جرم و بازگشت بـه جـرم را كـاهش مـي    
)Miethe et al., 2000: 528 .(  

   1زننده يركننده در برابر شرمساري انگشرمساري بازپذ. 2
ــديع در نظريــة بريــث  از ويژگــي ويــت، تفكيــك شرمســاري بازپذيركننــده از   هــاي نــو و ب

در اينجـا، نظريـة شرمسـاري بازپذيركننـده بـه فراسـوي نظريـة        . است 2زننده شرمساري انگ
ري شرمسـا . كنـد  زني متمركـز شـده بـود، حركـت مـي      سنتي كه صرفاً بر انگ 3زني برچسب

هـاي انحرافـي مـورد تأكيـد قـرار       بازپذيركننده، پاسخگو بـودن متخلفـان را در قبـال كـنش    
پذيرد كه آنها دوباره به آغـوش خـانواده و جامعـه     دهد، اما ضمن گذشت و بخشش مي مي

د كه آنها طرد شده و يا شو بخشد و باعث مي زني، متخلفان را نمي برعكس، انگ. بازگردند
 ;Braithwaite, 1993:1; Bennett, 1996:2;Ttofi, 2008: 354(ده ببيننـد  صـورت طردش ـ  خود را بـه 
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Ivancevich et al., 2008: 407 .(  
دهد كه اعضاي اجتماع با ابراز عدم تأييـد در   شرمساري بازپذيركننده هنگامي رخ مي

برابر كجروي واكنش نشان داده و متعاقباً بازگشت خلافكار را به آغوش جامعـه و اجتمـاع   
عنوان مفهوم محوري نظريـة شرمسـاري    شرمساري بازپذيركننده به). Miethe, op.cit(بپذيرند 

آور بودن جـرم را بـدون طـرد عامـل رفتـار       شود كه شرم بازپذيركننده، به روشي اطلاق مي
شرمساري بازپذيركننـده بـر بازگشـت متخلـف بـه دامـان       ). Ttofi, 2008: 352(كند  تفهيم مي

بــا ايــن حــال، تعــابير . كنــد ارد و پايگــاه بزهكــاري او را پــاك مــيگــذ اجتمــاع تأكيــد مــي
بلكه دو جزء از يك فرايند متوالي هستند كـه   ،امر واحدي نيستند» شرمساري«و » بازپذيري«

). Miller, 2009:5( 1گـردد  از طريق آن، متخلف شرمگين شده و سپس به درون جامعه بـازمي 
ن نوع شرمساري است كه تـلاش دارد از طريـق   به عبارت ديگر، شرمساري بازپذيركننده آ

زبان و كلام و مراسم بخشودگي يا تشريفات تأييـد هويـت سـالم خلافكـار، او را بـه جمـع       
وجـه مميـزة شرمسـاري بازپذيركننـده بـا      . پـذير و قابـل احتـرام بازگردانـد     شهروندان قانون
شـاخص از هـم   زننده از حيث شدت و كميت نيست، بلكه بر حسب اين دو  شرمساري انگ

 .2يابد و  پايان، كه با گذشت و بخشش پايان مي دورة زماني كوتاه و نه بي .1: يابند تمايز مي
انجام اقداماتي جهت حفظ تعلقات و پيوندهاي دوستي يا احترام در بـازة زمـاني محـدودي    

ه در حـالي ك ـ ). Cullen & Agnew, 2011: 258; Miller, 2009:5(گـردد   كه شرمساري اعمال مي
راجـع اسـت،    2ييـد ـ رسـوايي ـ اخـراج     أت ويت، مراسم رسوايي به توالي عـدم  طبق نظر بريث

يعني مراسم . تأكيد و تمركز دارد 3ييد ـ آبروداري ـ ادخال  أت مراسم بازپذيري، بر توالي عدم
ييد واقعه تأكيد دارد كه از طريق بازپـذيري در اجتمـاع دنبـال    أت مزبور نخست بر القاي عدم

همة امـور در چـارچوب پيوسـتاري از احتـرام بـه متخلـف و بـا ايـن فـرض انجـام            .شود مي
شـرم در خطـوط پيوسـتاري از    . گيرد كه كنشگر ذاتاً شخصي نيكو و قابل احتـرام اسـت   مي

اصلاح و ترميم در گرو كسب اطمينان از اين مسئله اسـت  . شود احترام به خطاكار منتقل مي
بـه خصـلت منزلتـي مسـلطي كـه      ) چندگانه كنشـگر  هاي يكي از هويت(كه هويت انحرافي 

كار ارتباطي معطوف به حفظ . است شدهها را به زير نفوذ خود درآورد، تبديل ن ساير هويت
آمـوز، فوتباليسـت خـوب و تـرجيح آنهـا بـر خلـق         هايي مانند دختـر، دانـش   و تداوم هويت

                                                                                                                                                       
  .البته اين ادعا، به سبب وجود برخي از ابهامات در نظرية بريث ويت، يگانه تقرير از اين نظرية نيست. 1

2. Disapproval-degradation-exclusion 
3. Disapproval-non-degradation-inclusion 
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  ). Braithwaite, 1993: 142(مثل بزهكاري است » 1مسلطي«هاي  هويت
هـاي مجرمانـه فريبنـدگي و جـذابيت      فرهنگ زننده، به خرده در مقابل، شرمساري انگ

هايي هسـتند كـه طردكننـدگان را طـرد      فرهنگ به يك معنا، خرده چراكهبخشد؛  زيادي مي
اي است كه در جريان آن هيچ تلاش و  ننگ، شرمساري جداكننده زني يا داغ انگ. كنند مي

خلافكـار يـا تأييـد شخصـيت وي و در نتيجـه تقويـت        هيچ نـوع اقـدامي بـراي بخشـودگي    
تواند اساساً نوعي  زني مي انگ. گيرد پذير صورت نمي عضويت او در جمع شهروندان قانون

زني نخست از اين بابت است كه اين  اهميت انگ. شرمساري در غياب بازپذيري تلقي شود
كنـد و واكـنش دشـمنانه و     مثابـه افـراد مطـرود برخـورد مـي      نوع واكنش، با خلافكـاران بـه  

هاي مجرمانـه   فرهنگ شود خرده زننده باعث مي شرمساري انگ. انگيزد مجرمانه آنها را برمي
رونـد كـه ردكننـدگان را رد     هـايي بـه شـمار مـي     فرهنـگ  خـرده  چراكهجذاب جلوه كنند؛ 

ا شـخص  در اينج ـ). Braithwaite, 1989: 102; Ventura, 2006: 18; Cullen, 2011: 258(كننـد   مـي 
را  2شود و انحراف او فرصت لازم براي تبـديل شـدن بـه منزلـت اصـلي      خلافكار مطرود مي

شود خـود را بـا رفتارهـاي     منزلت اصلي فرد مورد تشويق واقع شده و وادار مي. كند پيدا مي
  ). Léger, 2009: 72(مجرمانه پيشين تعريف كند 

كـه نـافي     تشريفات بازپذيركنندهزننده، به بهاي اشارات و  هنگامي كه شرمساري انگ
هـاي   فرهنـگ  سـمت خـرده   انحراف است، فرصت ظهور و بروز يابد، شخص كجرو هـم بـه  

 خانواده، همسايگان، كليسا(پيوستگي  هم مجرمانه جذب خواهد شد و هم از ديگر عوامل به
ي فرهنگي، الگوهاي نقش مجرمانـه، يـادگير   هاي خرده ورود به گروه. شددور خواهد ...) و

جـرم را تـدارك ديـده و    ) يا ديگر اشكال حمايت اجتمـاعي (سازي  فنون جرم و فنون خنثي
زننده  هر چه شرمساري به نوع انگ بنابراين. بخشد اي مي العاده به ارتكاب جرم جذابيت فوق

هـاي مجرمانـه در جامعـه بـه      فرهنـگ  دور باشد و خـرده   نزديك بوده و از نوع بازپذيركننده
جـوامعي كـه وجـه    . ذير باشد، حاصل كـار نـرخ بـالاي جـرم خواهـد بـود      پ وفور و دسترس

زني است، در مقايسه با جوامعي كه مشخصة آنها شرمسـاري    مشخصة آنها ميزان بالاي انگ
 :Ventura, 2006: 17; Cullen, 2011(است، نـرخ جـرم بـالاتري خواهنـد داشـت        بازپذيركننده

زني بالا در جامعه، از جملـه عـواملي اسـت كـه بـا       اين نكته را هم بايد افزود كه انگ). 259

                                                                                                                                                       
1. Master 
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گيـري   نفس، شكل از عزت  بهره خلق جماعت مطرود و فاقد هيچ نوع التزام به همنوايي و بي
كند ـ افراد به فرهنگي بديل   فرهنگ مجرمانه را در چارچوب جامعة مرسوم تشويق مي خرده

از ســوي ديگــر، فرهنــگ  .نفــس ارمغــان كنــد گراينــد تــا برايشــان عــزت و جــايگزين مــي
كند،  اي از روابط و اتصالات با جامعه مرسوم تربيت مي گرا، كجروان را درون شبكه اجتماع

هاسـت، جلـوگيري    فرهنـگ  گيري خرده و اين سان، از انزوا و طرد وسيع كه ماده خام شكل
مثابـه يـك دوگـانگي معـين      جهت ايضاح بيشتر مطلب فوق، دو نوع شرمسـاري بـه  . كند مي
زنانـه   هـايي عمـدتاً انـگ    با برخي انحرافات به شيوه در عملاي  در هر جامعه. شود ضه ميعر

اعمـال    شـود، در حـالي كـه در جوامـع ديگـر عمـدتاً شرمسـاري بازپذيركننـده         برخورد مي
زنـي و توسـط    صـورت انـگ   اي عموماً به در واقع، يك انحراف واحد، توسط عده. دشو مي
سـمت   هـر چـه وزنـة شرمسـاري بـه     . گيـرد  پاسـخ مـي    يركنندهصورت بازپذ اي ديگر به عده
زايي ، با احتمال بيشتري رخ خواهـد داد و هـر    زني بيشتر سنگيني كند، فرايندهاي جرم انگ

سمت بازپذيركننده ميل كند، فرايندهاي غيررسمي كنترل جرم، بـا   چه ترازوي شرمساري به
  ). Cullen, 2011:260(واهند آمد زايي غالب خ احتمال بيشتري بر اين فرايندهاي جرم

  شناختي غربي كلاسيك هاي جرم تفاوت نظرية شرمساري بازپذيركننده با نظريه. 3
بـه  . هاي پيشين تفاوت اساسـي دارد  ها با نظريه نظرية شرمساري بازپذيركننده، از برخي جنبه

هــاي  ، گرچـه نظريــة شرمســاري بازپذيركننـده، تلفيقــي از نظريــه  )1998( 1نظـر هونــگ ليــو 
شناختي غربي است، سه خصلت عمـده و كليـدي در نظريـة شرمسـاري بازپذيركننـده       جرم

  : سازد شناختي غربي متمايز مي هاي جرم وجود دارد كه آن را از نظريه
بخشـد و   خلاقي مـي نظرية شرمساري بازپذيركننده، به كنترل اجتماعي صبغة ا نخست،

نظريـة  . گردانـد  عنان كنتـرل را بـه دسـت مردمـان عـادي و خـانواده و اجتمـاع آنهـا بـازمي         
ايـن درسـت نقطـة    . جويـد  ويت به وجدان افراد، اخلاق و احساس شرم آنها توسل مي بريث

و  4شـدن  ، علمـي 3منـدي  ، نظـام 2شـدن  اي شناختي است كه از حرفه هاي جرم مقابل ساير سنت
دومي ممكن است به اعضاي اجتماع چنان . كنند از نظام عدالت طرفداري مي 5اييزداجتماع

                                                                                                                                                       
1. Hong Lu 
2. Professionalizing 
3. Systematizing 
4. Scientizing 
5. De-communitizing 



 شماره دهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     20

930624 

توانند راهكارهايي علمي براي مسـائل جـرم    تلقين كند كه آنها ايمان بياورند كارشناسان مي
 :Lu, 1998(كننـد   ارائه دهند و از اين رو، آنها را از توجه به راهكارهاي محلي منصرف مـي 

توانند  ويت، اصولاً تا زماني كه اجتماع بر اين نظر است كه متخصصان مي به باور بريث). 54
هـاي مشـكل بزهكـاري دسـت بيابنـد، ايـن خطـر وجـود دارد كـه           حـل  از طرق علمي به راه

اي كه توسط خود آنها انجام شدني  ها و اقدامات پيشگيرانه شهروندان از مشاركت در برنامه
بيـنم كـه همسـايه     من شاهد ارتكاب جرمي هستم يا مي با اين تلقي، وقتي. است سر باز زنند

افـراد ديگـري    ، چراكـه كنار من در حال نقض قانون است، من فقط بايد به كار خود برسـم 
 :1383 ؛ زهـر، 1391غلامي، (عنوان پليس وظيفة برخورد با اين مشكل را دارند  هستند كه به

37 .(  
نفعـالي از رفتـار مجرمانـه بـه دسـت      دوم اينكه، برخلاف ساير جوامع غربي كه بيـاني ا 

شناختي و ساختاري اجتمـاعي بـدون كنتـرل     دهند، گويي توسط متغيرهاي زيستي، روان مي
. پـذيرد  از مجـرم را مـي    يابد، نظرية شرمساري بازپذيركننده مفهومي فعال مجرمان، تعين مي

ه فرهنگ، اتخـاذ  اي است ـ ارتكاب جرم، پيوستن به خرد  كننده مجرم در اين نظريه، انتخاب
يك خودانگاره انحرافي، بازپذيري خود، پاسخ به رفتارهاي بازپـذيري ديگـران ـ كـه عليـه      

). Lu, 1998: 54(دهـد   واسـطة شرمسـاري واكـنش نشـان مـي     ه زمينة فشارات اجتماعي ب ـ پس
ــئوليت ــئوليت   مس ــر مس ــال در براب ــذيري فع ــاري    پ ــت شرمس ــدف و غاي ــل، ه ــذيري منفع پ

ثر بلندمدت اين نوع شرمساري، تغيير ذهنيـت متخلـف و نگـرش او بـه     ا. بازپذيركننده است
  ). Tosouni, 2004: 2(قانون و همنوايي او از طريق آموزش و انگيزش عاطفي است 

پردازد كه متكي  سوم اينكه نظرية مزبور، به صورتبندي فرايندي از كنترل اجتماعي مي
 2پيوسـتگي  هـم  و به 1گراييبه اجتماعهاي شرمساري و بازپذيري است و مشروط  سازوكاربر 

گرايي، معمولاً شرايط اجتمـاعي كشـورهاي    به هم پيوستگي و اجتماع. در بافت غربي است
  ). Lu, op.cit. (در حال توسعه، به استثناي ژاپن است

هاي بـارز   هاي شرقي نظرية شرمساري بازپذيركننده و تفاوت ها و رگه با توجه به ريشه
هـاي اخـلاق، اختيـار و اجتمـاع، بـه نظـر        تأكيـد آن بـر مقولـه    ويژه بهي و آن با نظريات غرب

رسد كه اين نظريه با بافت اجتماعي ـ فرهنگي جامعة ايراني تناسـب و سـنخيت بيشـتري      مي
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گذشـته از ايـن،   . دكن پذير مي دست كم در مقام نظر، نظرية مزبور دفاع بنابراين. داشته باشد
هـم موسـوم شـده، از     1خـواه  كـه بعضـاً بـه نظريـة جمهـوري     نظرية شرمساري بازپذيركننـده  

تواند از جمله دلايل پرداختن به اين  جذابيت سياسي خاصي نيز برخوردار است كه خود مي
تـوان وجـود    سـبب ايـن جاذبـه را نيـز مـي     . نظريه و شرح و بسط آن در جامعة ايرانـي باشـد  

وجـود وفـاق در درون جامعـه     تـوجيهي را بـراي   .1: هاي زير در اين نظريـه دانسـت   ويژگي
اي  ورزد كـه جنبـه   تأكيـد مـي  ) عدالت ترميمـي (بر مفهوم قضاي احياگر  .2، سازد فراهم مي
 ،كنـد  هزينه براي دستيابي به هدف كاهش جرم پيشـنهاد مـي   روشي نسبتاً كم .3، مثبت دارد

 .4و  كم هزينه بودن اين روش هم از آن روست كه بر اصـل كمينگـي مداخلـه تأكيـد دارد    
هـاي سياسـي موجـود را متوجـه خـود سـاخته اسـت؛         هاي اين نظريه، بسياري از دغدغه ايده

عنـوان   ديده و تأكيد بر خانواده به هايي از جمله، ضرورت به حساب آوردن نقش بزه دغدغه
عنـوان   در واقع تأكيـد بـر خـانواده بـه    ). 388 :1385 وايت،(در درون جامعه  2واحدي بنيادي

نهـاد  «انداز بيست ساله جمهـوري اسـلامي ايـران بـر      جامعه، با تأكيد سند چشمواحد بنيادي 
  . همخواني و هماهنگي دارد» مستحكم خانواده

  ويت و عدالت ترميمي نظرية شرمساري بازپذيركننده بريث. 4
هرچنـد  . بوده اسـت  3ويت، بسط طبيعي عدالت ترميمي نظرية شرمساري بازپذيركننده بريث

مثابه تبييني مفيد و سودمند از  ازپذيركننده معادل عدالت ترميمي نيست، بهنظرية شرمساري ب
هـاي   فرايندهاي موجود در چارچوب الگوي عـدالت و راهنمـاي بسـط و گسـترش نشسـت     

مطـابق نظـر   ). Scheuerman, 2012:3; Miller, 2009: 3(عدالت ترميمي، سودمند و راهگشاست 
مسـاري بازپذيركننـده، بهتـرين و گويـاترين تـلاش      ، نظرية شر4گون روبينسون و جانا شپلند

هاي عدالت ترميمي  برنامه). Jr, 2004: 190(پژوهشگران براي تبيين آثار عدالت ترميمي است 
كننـد، بلكـه    نه تنها جرم را تخطي از قوانين كيفري يا تجاوز به اقتـدار حاكميـت تلقـي مـي    

شخصي را با قطـع روابـط متخلـف،     بين آورند كه پيوندهاي مثابه رخدادي نيز به شمار مي به
ويـت، عـدالت ترميمـي بـا      از نظـر بريـث  ). Scheuerman, op.cit(گسـلد   قرباني و اجتمـاع مـي  
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4. Gwen Robinson and Joanna Shepland 
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). Curtis-Fawley, 2005: 605(اصلاح و ترميم قربانيـان، متخلفـان و اجتماعـات سـروكار دارد     
طـرفين   ميـان آميـز   ام، شامل تعامل و برخورد سـالم و احتـر   آل عدالت ترميمي در شكل ايده

هـاي   دعواست؛ طوري كه دربارة جرم و آثار آن رايزني كرده و به اتفاق هـم بـر سـر روش   
 :Gal, 2011(هاي بعدي به توافق برسند  جبران آسيب، حدود و امكانات و پيشگيري از آسيب

1014; Shoham, 2008:1 .(در برنامــة عــدالت ترميمــي نوعــاً چهــار گــام اصــلي وجــود دارد :
هـاي فراينـد    لفـه ؤعناصـر و م ). Sakiyama, 2008: 1( 4و ادخـال  3، بازپـذيري 2، جبـران 1اجههمو

عدالت ترميمي، بازتاب تأكيد مزبور بر شرمساري بازپذيركننده از طريق تقويت مصـالحه و  
  ). Scheuerman, op.cit(بخشش بين شخص متخلف، قرباني و اجتماع است 

  هاي ترميمي برنامه. 5
هـا را كـه بـديلي در برابـر      هـا و فعاليـت   اصطلاحي است كه طيفي از برنامـه  عدالت ترميمي

  طي قرون). Miller, 2013: 248(رويكردهاي رسمي است، زير چتر واحدي جمع كرده است 
گـري، توافـق و مصـالحه در شـمول فراينـدهاي حـل اخـتلاف در         متمادي مذاكره، ميـانجي 

آمريكاي شمالي از ديربـاز نـوعي از مشـاركت     بوميان. جوامع اروپايي و آسيايي بوده است
اند كه امروزه حاميان و طرفـداران عـدالت ترميمـي آنهـا را      اجتماع در فرايند قضاوت داشته

تـري را در مواجهـه بـا افـراد      هـا، رويـش رويكـرد انسـاني     پذيرش اين برنامه. كنند دنبال مي
در ايـالات متحـده و   » لت ترميمـي عدا«هاي  برنامه. دهد گرفتار در دام نظام عدالت وعيد مي

ويـت بـراي همـراه سـاختن شرمسـاري بـا عنصـر         ساير جوامع، دقيقـاً بازتـاب تـذكار بريـث    
هـا در نظـام عـدالت جوانـان در      ايـن برنامـه  ). Cullen, 2006: 218(بازپذيركنندگي بوده است 

ستراليا و نيوزلند با و در ا» هاي ميانجي قرباني ـ بزهكار  برنامه«ايالات متحده آمريكا با عنوان 
 :Hay, 1998(شـوند   براي خلافكاران جوان شـناخته مـي  » هاي گروهي خانوادگي نشست«نام 

 ,Siegel(در حال حاضر عدالت ترميمي، در سطوح مختلف اجتمـاع و نظـام دادگـري    ). 420

  : شود به برخي از آنها اشاره مي ادامهمطرح است كه در ) 276 :2006
توانـد در اجتماعـاتي كـه باعـث طـرد و حـذف افـراد         ميمـي مـي  عدالت تر :5اجتماع -
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شخصي و كنترل جـرم برخـوردار    شوند و از سازوكارهاي لازم براي مواجهه تعاملي بين مي
اجتماعاتي كه تحت هدايت اصول و عملكردهاي عـدالت  . نيستند، مورد استفاده قرار گيرد

گو را و ايي از مذاكره و گفته ها، شكل ترميمي، در جهت تشخيص مسائل و طرح تاكتيك
آميز  ورند كه از خلال آن جرايم خشونتآآورند، ممكن است فضايي به وجود  عمل ميه ب

  . با احتمال كمتري رخ دهد
ويـت، شرمسـاري بازپذيركننـده، در جـوامعي رايـج خواهـد بـود كـه          به عقيدة بريـث 

اجتماعات از قوت و توان كافي برخوردار بوده و شهروندان در روابط دوسـتانه، اعتمادسـاز   
صـراحت دلالـت بـر ايـن     بـه  اين نظريه . تري داشته باشند و محترمانه، به هم پيوستگي عميق

. بـه احتمـال زيـاد نيرومنـد خواهـد بـود      دارد كه شرمساري در اجتماعات قـوي و حسـاس،   
گيـري و تكـوين    همچنين اجتماعات نيرومند، منـابع اصـلي و عمـده در پيشـگيري از شـكل     

فرانك كالن، با مرور شـواهد قابـل ملاحظـه دريافـت كـه      . هاي مجرمانه است فرهنگ خرده
و  سامسـون، رودنبـاش  . ، در پيشگري از جرم واجد اهميت وافري است»1حمايت اجتماعي«

صورت انسجام اجتماعي در بين همسـايگان   ، كه به2اند كه اثربخشي جمعي ارلس نشان داده
همراه با تمايل آنها براي مداخله در دفاع از خير جمعي تعريف شده بود، با خشـونت كمتـر   

محلات شيكاگو بـا اثربخشـي جمعـي بيشـتر و اعتمـاد اجتمـاعي بـالاتر، جـرم         . ارتباط دارد
ملين و كوچران در ميان شهرهاي ايالات متحده، نشان دادند كه هـر چـه   چا. كمتري داشتند

، ميـزان  )شـد  هاي خيرخواهانه سنجيده مي كه از طريق كمك(باشند » تر دوستانه نوع«شهرها 
گرايانه تبيين جرم  هاي اجتماع اي كه آن را در قالب جنبه نتيجه. جرم كمتري خواهند داشت

 :Braithwaite, 2000(بريـث ويـت تفسـير كردنـد     ) 1989(در كتاب جرم، شـرم و بازپـذيري   

291 .(  
كـار    گرايي را بهويت، براي توصيف شرايط و وضعيت جوامع، اصطلاح اجتماع بريث

 .1: گرايـي وجـود دارد  ويت، سه وجه در اجتماع طبق نظر بريث). Cullen, 2011: 258(برد  مي
تعهـد متقابـل و   «تگي كه وجه مشخصـة آن  پيوس هم به .2، »پيوستگي درهم تنيدة عميق هم به«

موضـوع وفـاداري گروهـي و نـه قـرارداد      «عنـوان يـك    پيوستگي به هم به .3 و است» اعتماد
و ) Sakiyama, 2008:8(» پـادزهر فردگرايـي  «گرايـي  اجتمـاع . شـود  تفسـير مـي  » صرف فردي
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در چـارچوب  ). Ventara, 2006:18; Miller, 2009:4(حاكي از حضور سرمايه اجتمـاعي اسـت   
عنوان خطراتي بر پيكـرة اجتمـاع زنـده و     گرايي، هم بازار و هم دولت رفاه، به تفكر اجتماع

نفـع  «تأكيد ليبراليسم بر حقوق فـردي و تصـورات انتزاعـي از قبيـل     . شوند انداموار ديده مي
ها و خصلت جمعي وجـود   دليل غفلت از سرشت ذاتاً اجتماعي انسان ، به1»بينانه فردي روشن

گرايي، ناشي از  محبوبيت و جذابيت عمدة اجتماع. انساني، معرض انتقادات واقع شده است
توجه آن به افراد حقيقي در اجتماعات خاص و واقعي بـه جـاي تصـورات انتزاعـي دربـاره      

گرايي نيز به يك جامعة سوسياليستي گرايش دارد كـه   اجتماع. آزادي و حقوق فردي است
هـاي فـردي و    ل مربـوط بـه عـدالت اجتمـاعي، بـيش از آزادي     و مسـائ  2در خلال آن، جمع

ها در قبال جامعة كـل بـه    توجه به وظايف و مسئوليت. شود مورد توجه واقع مي» بورژوازي«
گراها به شدت مورد تأكيـد قـرار    ها و حقوق فردي، اخيراً از سوي همة اجتماع جاي آزادي
هاي غيررسمي مبتني بر روابـط   ز كنترلبه نوبة خود، نخست ا 3اجابت اجتماعي. گرفته است

  ). Hughes, 1996: 19(گيرد  روزمره نشأت مي
ترين مكان براي رويت شرمساري بازپذيركننده  مناسب«ويت،  از نظر بريث :خانواده -

). Braithwaite, 1989: 56(» هايي است كه مهر و محبـت در آنجـا رواج دارد   عملاً در خانواده
بـراي اينكـه شرمسـاري بازپذيركننـده باشـد، خـانواده نقطـة شـروع و         ويت،  وفق نظر بريث
ي را رپـرو  هاي كودك سبك 5با جرح و تعديل اثر بامريند 4ماكوبي و مارتين .عزيمت است

بر اين اساس، چهـار سـبك   . اند مطابق با چارچوب دو بعدي حمايت و كنترل تعريف كرده
. 2، )كنتـرل زيـاد   و حمايت كم( 6بدادياست. 1: توان از هم بازشناخت پروري را مي كودك
. 4و ) حمايـت زيـاد و كنتـرل پـايين    ( 8گير آسان. 3، )حمايت زياد و كنترل زياد( 7اقتدارگرا

اند كه سبك اقتدارگرا تأثير  تحقيقات پيشين نشان داده). حمايت كم و كنترل كم( 9توجه بي
هـا كـودك را معـرض     تأثير مثبتي بـر سـازگاري و انطبـاق كـودك دارد، امـا سـاير سـبك       
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توجه با رفتـار بزهكارانـه ارتبـاط     ، فرزندپروري بيبه طور ويژه. دهد پيامدهاي منفي قرار مي
ويــت،  طبــق نظــر بريــث). Hoeve, 2009:757; Leman, 2005:266; Sharabany, 2008:67(دارد 

كنند كـه بـر    ديبي استفاده ميأهاي گرم و صميمي از آن نوع رفتارهاي انضباطي يا ت خانواده
زا رفتار براي خود و ديگران و الزام و تعهـد بـه جبـران     بعد اخلاقي رفتار ـ چگونگي آسيب 

 :Karp, 2001(گيرنـد كـه بازپذيركننـده اسـت      كـار مـي    هايي به آن ـ تأكيد دارند و مجازات

بزهكاري آنگاه كمتر است كه والدين با ادله و براهين اخلاقي با خطاكـاري برخـورد   ). 250
  ). Braithwaite, 2002: 74; Sheikh, 2010: 390(كنند 

نيز از موضوعاتي است كه در حيطـة خـانواده مـورد توجـه نظريـه       1خشونت عليه زنان
هـاي آكادميـك    نيسـت يبرخـي از فم . ركننده و عدالت ترميمي بوده اسـت شرمساري بازپذي
اند كه عملكردهاي عدالت ترميمي در مقايسه با عدالت كيفري و قـوانين   خاطر نشان ساخته

 ,Coker(هاي مختلفي از قربانيان خشونت خانگي مؤثر باشد  رسمي، ممكن است براي گروه

اي آگاهي و هـدايت اجتمـاع، عمومـاً از تخلفـات     عدالت ترميمي، با رشد و ارتق). 68 :2006
تـوان در تأييـد    ترين دلايلـي كـه مـي    عمده). Hopkins, 2005: 696(كند  جنسي جلوگيري مي

  : عدالت ترميمي اقامه كرد از اين قرار است
عدالت ترميمي، به مواجهة دوسوية قربانيان، متخلفان و حاميان توجـه دارد و همـين   . 1

بخش افزايش  دار و نتيجه انت براي متخلفان و قربانيان را به شيوة معنشانس محكوميت خشو
دهد تا حـرف دل خـود را در رابطـه بـا خشـونت بيـان        دهد و به قربانيان اين امكان را مي مي

  . كنند
 ويژه بهاين موضوع (كند نه انكار را  عدالت ترميمي، پذيرش و اعتراف را تشويق مي. 2

م ئتعقيب قـانوني در ايـن جـرا    چراكهجنسي تناسب بيشتري دارد؛  با موارد مربوط به تجاوز
  ). امري دشوار است

تواند به تجربة قربانيان اعتبار ببخشـد و ايـن    فرايندها و پيامدهاي عدالت ترميمي مي. 3
ورد كه آنها به خاطر وقوع خشونت، مورد ملامـت  آدلگرمي و اطمينان را برايشان به وجود 

  . و اولويت بيشتري در فرايند قانوني به آنها داده خواهد شد و سرزنش نخواهند بود
هـاي مختلفـي از    هـاي بيشـتري را پـيش پـاي گـروه      تواند گزينـه  عدالت ترميمي مي. 4

  . قربانيان كه بسياري از آنها مايل به پيگرد قانوني و رسمي متخلف نيستند، قرار دهد
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دارد و بـه   معطـوف مـي   به عرف عدالت ترميمي به جاي قانون، توجه عمدة خود را. 5
از تخلـف را   1اي گرايانـه  جاي محدود كردن خود به ضوابط قـانوني، درك و شـناخت كـل   

  ). Curtis-Fawley, 2005:605; Daly, 2006: 18(كند  دنبال مي
ــودن اســتفاده از عــدالت ترميمــي در  ) 2005(راشــمي گــول  نيــز در مــورد مطلــوب ب

نخسـت، بـه سـبب ماهيـت     : مطـرح سـاخته اسـت   خصوص خشونت خانگي، دلايل زيـر را  
هـا را در نظـر گرفتـه و     گـي  زاي خشونت خانگي، اتخاذ الگويي كه پيچيده پيچيده و آسيب

ــرار دهــد، از اهميــت وافــري برخــوردار اســت؛ روابــط     ــود را مــورد تشــويق ق ــام و بهب التي
عـدالت   دوم، عملكردهـاي . آميز، قبـل از ارجـاع بـه دادگـاه، بـه وفـور وجـود دارد        تعارض

چيني براي ابراز نظر قرباني، سرزنش قرباني را كه اغلب جزئي  ترميمي، ممكن است با زمينه
هاي  حل سوم عدالت ترميمي بايد با تأكيد بر راه. از فرايند دعوا و درگيري است، تقليل دهد

را  2توانـد پاسـخگويي   چنـين امـري مـي   . بديل، متخلفان را از نظام حبس و زندان رها سـازد 
در مواردي كه عامل خشونت تنها منبع حمايت . ققاً افزايش و تكرار جرم را كاهش دهدمح

. كـم فـراهم نمايـد    توانـد خـوراك و سـرپناه قربـاني را دسـت      مالي است، مورد مذكور مـي 
كنـد، عـدالت ترميمـي حـداقل      چهارم، در مواردي كه زن بـا عامـل خشـونت مصـالحه مـي     

ايـن  . آورد جهه با خشـم و خشـونت احتمـالي فـراهم مـي     اي را براي موا هاي مقابله سازوكار
رسـاند و   ها از تكرار خشونت جلـوگيري كـرده و يـا بسـامد آن را بـه حـداقل مـي        سازوكار

هاي عدالت ترميمـي از   حل شود، راه بالاخره، در اجتماعاتي كه اين نوع سوءآزار كتمان مي
ليـه خشـونت خـانگي عمـل     جمله مشاركت خانواده و اعضاي اجتماع، ممكن است عملاً ع

  ). Goal, 2005: 642( 3كند و بازشناسي اين مسئله را تسريع كند
                                                                                                                                                       
1. Holistic 
2. Accountability 

مثابه تعدي به روابط اجتماعي يا نفي حاكميت شخصي فارغ از نقد  البته تعريف جرم در عدالت ترميمي به. 3
پـردازي   كه عمدة ادبيات عدالت ترميمي، هنـوز از نظريـه   كوكر خاطر نشان ساخته است. و انتقاد نبوده است

پردازي راجع به جرم، در وهلـه نخسـت، بـه منزلـة      نظريه. محكم و استوار در خصوص جرم برخوردار نيست
هاي مرتبط با محروميـت سـاختاري و الگوهـاي نـژادي، طبقـاتي و       تعارض ميان افراد، از پرداختن به پرسش

علاوه بر اين، درك نظري كافي از خشـونت خـانگي بايـد مسـتلزم وقـوف بـه ايـن        . ماند جنسيتي جرم بازمي
موضوع باشد كه خشونت خانگي نوعاً متضمن اعمال قدرت و كنترل است، امري رايج و جـاري اسـت، در   
گذر زمان ممكن است افزايش يابد و بر روي افرادي فراتـر از هـدف نخسـتين از جملـه كودكـان، اعضـاي       

گفتـه شــده كـه تــرميم   . يــان قربـاني اثرگــذار باشـد و ايــن نيـز بــه فرودسـتي زنــان مـدد كنــد     خـانواده و حام 
)Reparation(تـرين نفعـي اسـت كـه نصـيب قربانيـان جـرم         كنندة عدالت ترميمي و اساسي ، ويژگي تعريف

اند كه ترميم ممكـن اسـت در زمـرة نخسـتين علايـق زنـاني كـه پـس از          تحقيقات تجربي نشان داده. شود مي
   گيرند، نوعاً به دنبال آزار قرار مي زناني كه معرض سوء. آيند، نباشد آزار، در پي دخالت قانوني برمي وءس
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آمـوزان   برخي مدارس، اصول عدالت ترميمي را با هدف برخورد با دانـش  :مدارس -
اينـك   هـم . كننـد  هاي تنبيهي و كيفري نظير اخراج دنبـال مـي   معتاد، بدون توسل به شاخص

هـاي   آمـوزان را در برنامـه   و جاهاي ديگر سعي دارنـد دانـش  ، 2، كولورادو1مدارس مينيسوتا
و روابط اشخاص را با مقامات مهم اجتماع كـه احتمـالاً از    كردهوارد » 3توانبخشي ارتباطي«

هاي عدالت ترميمي در مدارس  برنامه. اند، بهبود بخشند آموزان آسيب ديده رفتارهاي دانش
هـاي   برنامـه  نخسـت،  :ارتبـاط نزديـك دارد  به دو دليل با مسائل خاص موجـود در مـدارس   

مصـرف   در ايـن الگـو، سـوء   . سازي تمركز و تأكيد دارند عدالت ترميمي بر ظرفيت اجتماع
اي بـراي از خـود بيگـانگي،     اي قـائم بـه خـود نيسـت، بلكـه نشـانه       مواد و الكل صرفاً مسـئله 

رف مـواد و  دوم، مص ـ. هاي ضعيف جامعه اسـت  هاي معارض جوانان و كنترل فرهنگ خرده
آمـوزان   در پيمـايش ملـي دانـش   . هاي انضـباطي مـدارس قـرار دارد    برنامه فهرستالكل در 

درصـد   26درصـد در سـي روز گذشـته مصـرف الكـل و       51، 1997مدارس عالي در سال 
اند كه الكل يا سـاير مـواد را در مدرسـه مصـرف      اگرچه گفته. اند جوانا داشته مصرف ماري

. پذير اسـت  اند كه مواد در مدرسه برايشان دسترس رصد گزارش دادهد 32اند، اما  كرده نمي
آمـوزان   دار دانـش  گذشته از اين مصرف مواد و الكل نشانة قوي براي ساير رفتارهاي مسـئله 

  ). Karp, 2001: 250(شخصي است  از قبيل عملكرد ضعيف آموزشي و تضاد و تعارض بين
مثابـه پاسـخي بـه جـرم، قلـدري و       دبيرستان، بهعدالت ترميمي در مدارس راهنمايي و 

در . شـود  تر قلمـداد مـي   عنوان بديلي براي فرايندهاي سنتي كار رفته و غالباً به  انضباطي به بي
بـه مـداخلاتي    4اين سياق، راهبردهاي عدالت ترميمي پاسخ به بدرفتاري را از مداراي صـفر 

ي موقعيتي به رخدادها و حوادث ويـژه  ها دهند كه بر پاسخگويي، انصاف، و پاسخ تغيير مي
شكلي، طرد و اغلـب   ويژه برخلاف مداراي صفر كه بر هم به. فرد تمركز دارنده و منحصر ب

كـه بـا     هاي ترميمي بر انضباط و امنيت در مدرسه گذارند، رهيافت اخراج و تعليق دست مي
). Stinchcomb et al., 2006:124(كننـد   شـود، پافشـاري مـي    موصوف مـي » 5عدم مدارا«وصف 

                                                                                                                                                       
هـا و اقـدامات    اين زنان به اتفاق دنبال اين هستند كه بـراي تـلاش  . حفاظت از خود و فرزندان خود هستند

 ,Stubbs(ر بيرونـي ببخشـند   خود، جهت متوقف ساختن خشونت و احقاق حق زندگي بدون خشونت، اعتبا
2007: 172.(  

1. Minnesota 
2. Colorado 
3. Relational rehabilitation 
4. Zero tolerance 
5. No tolerance 
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هاي ترميمي در مدارس به شدت بر جبران و ترميم آسيبي كه بر اثر اعمال بـدرفتاري،   برنامه
  ). Payne, 2013: 2(بزهكاري و جرم به وجود آمده است، تأكيد دارند 

هـاي   اي از فنون و تكنيـك  مدارس بايد واقف باشند كه عدالت ترميمي مجموعة ساده
براي كاهش تضاد و تعارض نيست، بلكه فلسفة تام و تمـامي اسـت    اصلاحي رفتار يا روشي

هـا و سـطوح نظـام     كه نه تنها مستلزم اقبال در مدارس، بلكه نيازمند پذيرش در تمـامي لايـه  
هاي ترميمـي   اند كه سياست اكثر تحقيقات هم جهت با اين مدعا، نشان داده. آموزشي است

هـاي   يج مثبتي به بار خواهد آورد كه افكار و ايـده دار شده و نتا تنها زماني در مدارس ريشه
اي در يك كلاس درس يا در بخشـي از يـك اداره، بلكـه     عنوان برنامه عدالت ترميمي نه به

فلسفة ترميمي بر رويكردهاي ). Ibid: 3(اي از سوي كليت مدرسه پذيرفته شود  مثابه فلسفه به
مـاعي يـا عـاطفي و همچنـين نيازهـاي      حل مسـئله در انضـباط تأكيـد دارد، بـه نيازهـاي اجت     

آموزان توجه دارد، اهميـت گـروه را در ايجـاد و اعمـال هنجارهـا و       فيزيكي و فكري دانش
شناسد و بر پيشگيري و مداخلة ترميمي اوليه جهت ايجـاد   محور به رسميت مي قوانين اجماع

  ). Riestenberg, 2003: 10(ورزد  فضاي امن و سالم در يادگيري تأكيد مي
اجتماع، كه  1پليس. رود كار مي  عدالت ترميمي در اولين برخورد پليس نيز به :پليس -

كنـد، تلاشـي اسـت بـراي وارد      و مشاورين اجتماع نگاه مـي   عنوان واسطه به افسران پليس به
عـدالت ترميمـي متكـي بـر ايـن حقيقـت اسـت كـه         . كردن مفاهيم ترميمي در اجراي قانون

هايشـان بـوده، توجـه     ايد به نيازهاي افرادي كه تحت تـأثير كـنش  نگهبانان عدالت كيفري ب
هـايي اسـت كـه در     پلـيس اجتمـاع متكـي بـر سياسـت     . كنند و در قبال آنها پاسخگو باشـند 

بـراي مثـال، در نيوزلنـد از افسـران     . درونشد و تبادل افسران و شهروندان ايجـاد شـده اسـت   
شود كه وظيفة آنها اصـلاح و تـرميم    ه مياستفاد ،پليس كه به افسران هدف جوانان معروفند

توازن و تعادل اجتماعي است كه بر اثر رفتارهاي خلافكـاران جـوان احيانـاً بـر هـم خـورده       
هـاي عـدالت ترميمـي     نيز رويكرد اجراي قانون همسو با سياست 2توسعه پليس اجتماع. باشد

پليس در قيـاس  وكيف وظايف  فلسفة پليس اجتماع متضمن بسط و گسترش كم. بوده است
فلسـفة پلـيس اجتمـاع، خـود را در     ). Scheider, 2003: 364. (هـاي پلـيس سـنتي اسـت     با مدل
سـازد كـه اغلـب حـول محـور تعـاملات و        هاي خاص پليسـي متجلـي مـي    اي از فعاليت پاره

                                                                                                                                                       
1. Policing 
2. Community policing 



  29    مثابه راهبرد فرهنگي در كنترل جرم شرمساري بازپذيركننده به

930624 

  ). Ibid: 368(چرخد  مناسبات فزايندة ميان پليس و اجتماع مي
تـر كيفيـت    گيـرد و مفهـوم گسـترده    پـيش مـي  تري را در  پليس اجتماع، رهيافت جامع

در اينجـا كيفيـت زنـدگي در    . كند مثابه غايت و هدف نهايي پليس تعريف مي را به 1زندگي
هـاي جـرم بـه     اين نوع طرز فكر جديـد بـا پيونـد هزينـه    . شود محاسبة هزينة جرم برآورد مي

ــاع،     ــدگي در اجتم ــت زن ــرآورد كيفي ــبة آن در ب ــاعي و محاس ــام اجتم ــرايط ع نگــرش  ش
نزد پليس اجتمـاع، مبـارزه عليـه جـرم هـدفي در خـود       . كند اي به جرم اتخاذ مي گرايانه كل

بازداشـت مجرمـان،   . شود شهروندان هدف غايي محسوب مي» كيفيت زندگي«نيست، بلكه 
تغيير پاردايمي ياد شده در فلسفة پلـيس، مسـتلزم تغييـر    . اي براي اين هدف است تنها وسيله

بدين معنـا كـه پليسـي مـؤثر و كارآمـد اسـت كـه تنهـا بـه علائـم و           . است در راهبرد پليس
تر، شرايط اجتماعي را كـه موجـب تـرس و جـرم و      هاي جرم نپردازد، بلكه از اين مهم نشانه

هـاي بيمـاري كمـر     باعث زوال محلات شده است، شناسايي كند و به درمـان علـل و ريشـه   
  . همت ببندد

نوعـاً حـاوي اصـلاح و تعـديل      2در تشكيلات دادگـاهي  هاي ترميمي، برنامه :دادگاه -
ها و حل و فصل اختلافـات   هاي مزبور، مشوق نشست فرايندهاي دادگاه رسمي است؛ برنامه

هـاي آنهـا در    هـاي ميـانجيگري و خـانواده    متخلفان و قربانيان با دفاع از قربـاني، برنامـه   ميان
. دهنـد  جهت تلاش براي صورتبندي مجازاتي است كه نيازهاي هر بخـش را تشـخيص مـي   

هاي خود را بيان كنند و متخلفان نيـز   گيرد تا حرف فرصت كافي در اختيار قربانيان قرار مي
هدف اين . بپردازند) ديده مانند ترميم اموال آسيب(مت مالي و يا خدماتي بتوانند به آنها غرا

است كه خلافكاران ضمن وقوف به آسيب وارده، به اصلاح و جبران آن بپردازند و دوباره 
هـاي حـال حاضـر عـدالت ترميمـي ـ از       برنامـه ). Siegel, 2006: 276(به جمع جامعه بازگردند 

هاي عدالت ترميمي ـ جملگي بر  هاي قضاوت و نشست قهكميسيون حقيقت و مصالحه تا حل
هدف عـدالت ترميمـي بسـط و گسـترش     . كنندگان استوارند هاي عاطفي مشاركت درگيري

كنندگان و در نتيجـه   از قبيل ندامت، گناه، شرم و همدلي ميان مشاركت» عواطف شموليت«
 :Deflem, 2006(ار است نيل به تغيير و دگرگوني عواطف توليد كنندة خشم و هراس و انزج

230 .(  

                                                                                                                                                       
1. Life quality 
2. Court system 
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گيـري حجـم    به مجرد موفقيت عدالت ترميمـي در برقـراري روابـط دوسـويه و شـكل     
تـر و   ها براي متخلفان و قربانيان حاضر در ايـن نـوع روابـط، عواطـف مثبـت      زيادي از شبكه

دار ها با اقت مراتبي دادگاه در مقابل، فضاهاي سلسله. تري ايجاد خواهد شد احساسات منسجم
تري مانند بغض، خشم و در نهايت حالت تدافعي  هاي منزلتي احساسات منفي قوي و تفاوت

اي  عـدالت رويـه  . ايجاد كرده و در نتيجه تغيير طردكنندة عواطف را تقويـت خواهنـد كـرد   
سـازد   پذير مي آورد كه تغيير عواطف و احساسات را در عمل امكان اي را به وجود مي زمينه

اي كه دست كم تـأثير عـدالت كيفـري     هاي رويه شود مگر با ويژگي نمي و اين مهم حاصل
حفـظ حـق يعنـي شـأن و      :هـا عبـارت اسـت از    اين ويژگي. دهد مراتبي را تخفيف مي سلسله

احتــرام نهــادن بــه افــراد، شــنيدن تمــام نكتــه نظــرات، فرصــت كــافي بــراي گفــت و شــنود  
در صـورت فـراهم بـودن    . ه نظـرات طرفانة همة نكت ـ هاي فرد و در آخر، ملاحظة بي صحبت

شرايط مزبور، احتمال فراواني وجود دارد كه افراد پيامدهاي منفـي را نيـز قبـول كـرده و بـا      
  . قانون همراه و همگام شوند

  گيري و نتيجه بندي جمع. 6
حفظ و دوام و استمرار نظم اجتماعي و هنجارين در جامعه، مستلزم يـك سـاختار رسـمي و    

امور عام و جهانشمول  ازچند جرم و كنترل اجتماعي در حيات جمعي، هر . غيررسمي است
ها و سازوكارهاي كنتـرل   اي در نگاه به جرم و بزهكاري و شيوه آيند، هر جامعه به شمار مي

بنابراين كنترل اجتمـاعي هـر چنـد در همـة     . گيرد كار مي  اي را به آنها، گزينة فرهنگي ويژه
هـاي مختلـف    كـارگيري آن در فرهنـگ   ه، اما نوع و شيوة بشود ها اعمال مي جوامع و گروه
در فرهنگ فردگرا و ايدئولوژي فردگرايـي، هويـت فـردي فـارغ از جمـع و      . متفاوت است

رود بـراي كنتـرل اجتمـاعي و     روابط اجتماعي او در نظر گرفته شده و از دولـت انتظـار مـي   
اي، از يك  حاصل چنين رويه .حفظ نظم عمومي، هر چه بيشتر در امور اجتماع مداخله كند

هاي كنترل و از سوي  پذيري و افزايش هزينه سو انفعال روزافزون اجتماع، گريز از مسئوليت
هـا،   در فضـاي تنـگ تعـاملات همسـايگان، خـانواده     . ديگر، افزايش جرم و كجروي اسـت 

ف و هاي تجـاري، اصـنا   هاي واسط نظير مدارس، مساجد، كليساها، اتحاديه همالان و گروه
هاي اجتماعي و غيره، احساس مسئوليت و تلاش و اقدام جمعـي بـراي مقابلـه     كسبه، انجمن

شود و با حذف و طرد هر چه بيشتر مردم، قـدرت   با مشكلات و مسائل اجتماعي ضعيف مي
حاصـل كـار چيـزي جـز افـول      . افتـد  مـي ) پلـيس (زيادي به دست نيروهاي كنتـرل رسـمي   
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ويـت، نـرخ    به زعـم بريـث  . ميز و تضعيف اجتماع نيستآ تدريجي اقدام جمعي و مشاركت
، بايـد در فقـدان   )از جملـه آمريكـا  (هاي فردگرا  بالاي جرم و جنايت را در غرب و فرهنگ
انگـاري فـراوان نسـبت بـه رفتارهـاي انحرافـي و        مشاركت يا مداخلـه و نيـز اهمـال و سـهل    

  . جو كردو كجروي جست
گرا، بر مسئوليت فردي و  هاي اجتماع دئولوژيگرا و اي هاي جمع در مقابل، در فرهنگ

در . شود اجتماعي تك تك اعضاي جامعه در قبال بزهكاري و رفتارهاي انحرافي تأكيد مي
چنين حالتي، كنترل اجتماعي اساساً به دسـت نيروهـاي كنتـرل اجتمـاعي غيررسـمي انجـام       

ي بازپذيركننـده يـاد   ويـت از آن بـا عنـوان شرمسـار     در اين نوع شرايط، كه بريث. گيرد مي
يابد و حفظ و استمرار نظم اجتماع توسـط اهـالي    كند، كنترل اجتماعي صبغة اخلاقي مي مي

در اينجا بـر وجـدان اخلاقـي، احسـاس شـرم و      . افتد اجتماع، همسايگان و خانواده اتفاق مي
هـاي   رود كـه درسـت نقطـة مقابـل بسـياري از سـنت       احساس ندامت و پشيماني تأكيـد مـي  

شـدن،   اي كـه از حرفـه  ) هـاي كلاسـيك و نئوكلاسـيك    از جمله نظريـه (ناختي است ش جرم
زدايي از سيستم عدالت و لـذا كنتـرل اجتمـاعي حمايـت و     شدن و اجتماع مندي، علمي نظام

شود كه اعضاي اجتماع با  ويت، جرم زماني بهتر كنترل مي به زعم بريث. كنند طرفداري مي
د شرمسـاري در وي و در ضـمن بازپـذيري بزهكـار در     مشاركت در تقبـيح بزهكـار و ايجـا   

در جوامعي نرخ . اجتماع جهت تبديل وي به شهروندي مطيع قانون، اولين نقش را ايفا كنند
كه مردم فقط در انديشـه شـغل و حرفـة شخصـي     ) مانند ژاپن(جرم و بزهكاري پايين است 

ه دست خود حل كند نه به كند تا مشكل بزهكاري خود را ب خود نيستند و اجتماع تلاش مي
  . اي دست پليس و مراجع حرفه

فضــا و عرصــه را بــراي فعاليــت ) 19 :1387اطاعــت،(ســاختار غالــب دولتــي در ايــران 
اعتنا  تفاوت و بي كرده و افراد را نسبت به سرنوشت خود و جامعه بي  عمومي و مردمي تنگ

كه يك اندام رسمي و دولتي  تر از آن است اساساً سازمان روابط اجتماعي غني. ده استكر
اي متشـكل از گـرد و    جامعـه . دار تمام كاركردها و الزامـات آن باشـد   بتواند به تنهايي عهده

كوشـد از پراكنـده    غباري از افراد سازمان نيافته، كه تحت سيطرة همه جا حاضر دولـت مـي  
ز ديـد  شدنشان جلـوگيري كنـد و همـه را بـاهم نگـه دارد، بـه راسـتي هيـولايي ترسـناك ا         

تر از آن است كه يك انـدام خـاص بـه نـام      فعاليت جمعي هميشه بغرنج. شناسي است جامعه
دولت بتواند بيانگر كامل آن باشد؛ وانگهي، دولت از افراد بسيار دور اسـت، و روابطـش بـا    
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هاي فـردي چنـان رسـوخ     پذير است كه بتواند در آگاهي افراد بيش از آن خارجي و تناوب
بوروكراسـي  ). 12 :1390 دوركـيم، (ي دروني آنان با جامعـه اسـتوار بمانـد    كند كه پيوندها

گسترده، خدمات اجتماعي ناكارا، قلت منابع، مشكل روزافـزون توليـد و توزيـع، فرسـايش     
هـاي حـال و    هاي سنگين دولت و غيره از جمله مشكلات و چالش سرماية اجتماعي و بدهي

ستگي روزافـزون مـردم بـه دولـت اعـم از شـهرها و       واب. روند آينده جامعة ايران به شمار مي
روستاها و وابستگي روزافزون مالي و اقتصادي، روز بـه روز جامعـه را در بـاتلاق ناكـارايي     

هـاي   طبـق يافتـه  . كنـد  هاي انساني و اجتماعي را دود مـي  برد و منابع طبيعي و سرمايه فرو مي
كشورشـان متوجـه اقـدامات دولـت      اند كه آينده درصد مردم خاورميانه گفته 93پژوهشي، 

درصد اسـت و مـردم اروپـا از دولـت خـود       17است در حالي كه اين آمار براي مردم چين 
گرايي و تلاش براي برقراري نظـم   دولت. اند فقط تأمين امنيت و نظارت بر قانون را خواسته

مي، اجتماعي رسمي و نتيجة منطقي آن، تضـعيف بنيادهـاي اجتمـاعي ـ اخلاقـي نظـم عمـو       
جامعه را بيش از پيش در مقابله با انحرافات اجتماعي از جرم و جنايت و خشونت و سـرقت  

سازد و راه را براي  و بزهكاري تا اختلاس و ارتشا و فساد سياسي و اداري ناكارا و ناتوان مي
اي اقـدام   در چنـين جامعـه  . سـازد  تفاوتي اخلاقي عموم و فرار از بار مسئوليت هموار مـي  بي

صورت خودجوش و خودانگيخته براي رويارويي بـا مشـكلات و    هي يا عمل جمعي بهگرو
تـرين عامـل    شـود و در نتيجـه، مهـم    مقابله يا حل و فصل آنها، بـا موانـع اساسـي روبـرو مـي     

بازدارندة جرم يعني كنترل اجتمـاعي غيررسـمي بـا ضـمانت اجرايـي حـس گنـاه، تقصـير،         
   .شود شرمساري يا عذاب وجدان كمرنگ مي

عنـوان شـالودة اصـلي نظـم      احيا و بازسازي و تقويت اجتماعات و هويت اجتمـاعي بـه  
جامعه و كنتـرل اجتمـاعي و نيـز گـذر از نظـام عـدالت تنبيهـي بـه نظـام عـدالت ترميمـي و            

. شـود  هـاي امـروزين جامعـة ايرانـي محسـوب مـي       پيشگيرانه و جبرانـي، يكـي از ضـرورت   
ضعف در مباني نظري و شواهد تجربي، دامنة شـمول   هاي سزاگر يا تنبيهي علاوه بر سياست

محـور، حتـي بـا فـرض قبـول       هـاي مجـازات   بـه عبـارتي، سياسـت   . بسيار محدودتري دارند
هـاي بنيـادي روبروسـت، در حيطـة بسـياري از       بنيادهاي نظري كه خود با انتقادات و چالش

 ئمتـوان از جـرا   ل مـي بـراي مثـا  . م و انحرافات اجتماعي، فاقد كارايي و اثربخشي استئجرا
مربوط به محـيط زيسـت و آثـار فرهنگـي و هنـري و نيـز جـرايم مـدني و اداري و سياسـي          

نمايد كه مشكل اصلي در زمان فعلي ايـن اسـت كـه     اين گونه مي. ياد برد) سفيد م يقهئجرا(
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هميشه بنا بر مبارزه به وسيله كيفر دادن و سزادهي است و در واقع هدف حبس يا جريمه يـا  
هـاي اجتمـاعي    انديشي كرد و راه حل در حالي كه اين گونه نيست و بايد چاره. لاق استش

هـاي بازدارنـده را در پـيش گرفـت نـه       بايـد سياسـت  . محور را پيدا كـرد  و اخلاقي و جامعه
  هـاي  اگـر سياسـت  . هايي كه بعد از تخريب و از بين رفتن، مرتكب را مجازات كند سياست

تـوانيم   انديشي و پيشگيرانه سـوق دهـيم، در ايـن صـورت مـي      چارهموجود را از سزادهي به 
  . تري كسب كنيم نتيجه بهتر و مطلوب

هاي فلسـفي ـ كيفـري پشـتوانة انـدكي دارد       كاركرد كيفر به رغم اينكه در ميان آموزه
به عقيدة مردم، مجـازات، بـه   . پندارد ولي باور عمومي آن را مؤثرترين كاركرد مجازات مي

ها بيش از هر گونه  هاي آن مانند كيفر زندان، مرگ، تبعيد و محروميت ي از جلوهويژه، برخ
نظـام عـدالت كيفـري    . كننـد  تأثير يا فايده، توان مجرمان براي تكرار بزهكاري را سلب مـي 

هاي شـديد از جملـه كيفـر مـرگ يـا       دست كم از چهار هزار سال پيش تاكنون از مجازات
ولي به تدريج تحـت تـأثير   . كند گيري آنان استفاده مي توان اخراج بزهكاران از جامعه براي

هاي جديـدي از كيفرهـاي    شناسانه و انجام مطالعات جديد در اين زمينه جلوه تحولات جرم
گيـر بـه    در نظام كيفري پيش و پس از انقلاب ايران كيفرهاي تـوان . اند گير نمايان شده توان

كلاسيك آن كيفر مرگ است كه قانون گذار ايران نمونه . اند ها افزوده شده سياهة مجازات
هـاي امنيتـي يـا     هـا ماننـد برخـي از جـرم     در هر دو نظام كيفري آن را براي شماري از جـرم 

اما با توجه به تحولات سياسـت جنـايي   . بيني كرده است هاي مرتبط با مواد مخدر پيش جرم
كاركرد مذكور در برخـي از   هاي جديدي از آنها ها و پيدايش شكل در زمينه نظام مجازات

مدار نسـل جديـدي از    كيفرهاي جامعه. مدار نيز متبلور شده است هاي كيفرهاي جامعه گونه
ــي      مجــازات ــبش كيفرزداي ــة جن ــن ســو و در ادام ــه اي ــيش ب ــه پ ــا هســتند كــه از ســه ده ه

هـاي سـبك و    زدايي ـ دست كم در مورد جرم  و زندان) دهي به جرم سازي پاسخ گون گونه(
هاي جايگزين زندان و سپس مستقل از ديگر كيفرها  ميت ـ نخست در قالب مجازات كم اه

  ). 114 :1387نيازپور،(اند  وارد زرادخانة كيفري شده
عدالت ترميمي كه از يك سو، بسط منطقي نظرية شرمساري بازپذيركننـده اسـت و از   

فراينـدي اسـت كـه تـلاش     رود،  ترين دلالت سياستي اين نظريه به شمار مي سوي ديگر مهم
ديده و جامعه و نياز به بازپذيري اجتماعي بزهكار، توازن و تعادل ايجاد كنـد و   دارد بين بزه

ديده را تا حد امكان عملي سازد و در اين مسـير تمـام افـرادي را     ترميم و بهبود وضعيت بزه
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و وابسـتگان آنهـا و    ديده، بزهكـار  مانند بزه(اند  كه به نحوي در حادثة مجرمانه سهمي داشته
به شركت فعال و سازنده براي بازسازي تـوازن  ) نمايندگان جامعه و مقامات عدالت كيفري

بيني دين مقدس  نمايد كه اصول و مباني چنين نگاهي با نگره و جهان چنين مي. دكندعوت 
وجـود مفـاهيم و نهادهـايي همچـون رجـوع بـه       . اسلام داراي وجوه اشتراك اساسـي اسـت  

ديـده،   حكيم، اصلاح ذات البين، توصيه به گذشت از مجازات، پرداخت ديه بـه بـزه  قاضي ت
نشـانگر وجـود   ... و عاقلـه ) ديه(المال، ضمان  هدر نشدن خون مسلمان، پرداخت ديه از بيت

هاي دين مقدس اسلام است  محوري در آموزه ديده و به نوعي بزه» عدالت ترميمي«رويكرد 
هــاي  د در لايحــه مجــازاتشــبــر همــين اســاس، ســعي ). 194 :1387 نجفــي ابرنــدآبادي،(

مجلس شوراي اسلامي، اصول انديشة عدالت ترميمـي   1384جايگزين حبس، مصوب سال 
ربـط بـا    يذاي از سـوي مسـئولين و مراجـع     ولي به رغم اين چنين مسئله. كار گرفته شود  به

م اينـك نيـز مسـكوت    جديت دنبال نشد و از سرانجام و نتيجه مشخصي برخوردار نشد و ه
اين در حالي است كه امروزه طرح و تقويت گفتمـان عـدالت ترميمـي در    . باقي مانده است

هاي اجتماعي از قبيـل خـانواده، مدرسـه،     هاي قضايي و كيفري و همچنين ساير حوزه حيطه
  . نمايد محله، اجتماع، پليس و غيره ضروري مي

رمسـاري بازپذيركننـده و تأكيـد    هـاي خـاص نظريـة ش    در مجموع با توجه بـه ويژگـي  
ــاره  ــر پ ــي  خــاص آن ب ــه اخلاق ــولات از جمل ــت،    اي از مق ــيم و تربي ــدان، تعل ــردن، وج ك

رسـد كـه    ها، شرم و حيا، احترام و محبت و غيره، به نظر مي گرايي، خانواده، همسايه اجتماع
راهبرد عنوان يك  هاي مختلف حيات اجتماعي، از قابليت طرح شدن به اين نظريه، در حوزه

. فرهنگي در ايجاد و استقرار نظم اجتماعي و رويارويي با جرم و كجـروي برخـوردار باشـد   
نظريه شرمساري بازپذيركننده، بر خلاف بسياري از نظريات غربي، از انسان تفسيري خـلاق  

دهـد، نقـش خـانواده و مدرسـه و اجتمـاع را بـه رسـميت         و با اراده و اختيـار بـه دسـت مـي    
شـمارد و يكايـك اعضـاي     ت و پرورش وجدان اخلاقي را مهم و حياتي ميشناسد، تربي مي

وجـود  . شناسـد  جامعه را در برابـر وقـايع و رويـدادهاي اجتمـاعي، مسـئول و پاسـخگو مـي       
صورت يك راهبـرد فرهنگـي در    اوصاف فوق در ايدة شرمساري سبب شده كه اين ايده به

   . خور و قابل توجهي جلوه كند
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